
مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل:
 هفته یازدهم با برتری سرخابی‌ها 
مقابل تراکتور و فولاد به پایان رسید

 ایران براساس عمل بایدن 
نسبت به برجام اقدام می‌کند

 پشت پای دیاباته 
و نوراللهی به انتقادات 

در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

حفــظ و تقویــت حس 
امیــد به آینــده نه فقط 
برای جناح‌های دلبسته 
به نظام و انقلاب، بلکه 
برای همه دوســتداران 
اعتلا و یکپارچگی ایران، 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 
آن  نقــض  کــه  اســت 
می‌توانــد نشــانه عــدم صداقــت در مواضع 
سیاسی و ملی باشد. متأسفانه در شرایطی که 
کشور به‌شدت نیازمند احیای این حس امید 
است، شاهد هستیم صداهایی از درون نظام 
یــا از روی بی‌اطلاعی و یا خدای ناکرده از روی 
اغراض سیاسی ادعاهایی را مبنی بر اهتمام 
دولت بــرای کاهش نرخ ارز همزمــان با روی 
کار آمــدن دولت جدیــد امریکا جهت موجه 
نشان دادن مذاکره مجدد، مطرح می‌کنند. یا 
اینکه در همین بین نیز گفته شــده که کاهش 
احتمالی نرخ ارز می‌تواند نقشه دشمن برای 
جلوگیــری از روی کار آمــدن دولتــی از جنس 

مجلس فعلی باشد. 

پس‌ از پیــروزی انقلاب 
اسلامی ایران، استقلال 
به‌عنوان یکی از اهداف 
دســتورکار  در  اصلــی 
قــرار گرفت و مردم نیز 
کردنــد،  دنبــال  را  آن 
اســتقلالی کــه در حوزه 
معنــا  نیــز  اقتصــادی 
داشــت. امــا اســتقلال 
معنای متفاوتی با خودکفایی دارد. استقلال 
اقتصــادی بــه ایــن معناســت کــه درتأمیــن 
نیازهای اساســی خود محتاج ســایر کشورها 
نباشــیم. اما خودکفایی دراقتصاد به شرایط 
بســتگی دارد. به‌عبــارت دیگــر تــا زمانــی که 
تجــارت به سیاســت آلــوده نشــود، مبادلات 
اقتصــادی و تجــاری بــا ســایر کشــورها برای 
تأمین برخی کالاها هیچ منع و بحثی ندارد. 
چه آنکه درگذشــته و حال ایران با کشورهای 
بســیاری مراودات اقتصادی و تجاری داشته 
است و هیچ مشکلی نیز وجود نداشته است.

کمتـــــر از 24 ســـــاعت 
دیگر، دوره چهار ســاله 
جمهـــــوری  ریاســـــت 
دونالــد ترامــپ، چهل 
رئیـــــس  پنجمیــــن  و 
بــه  امریــکا  جمهــوری 
جــو  و  می‌رســد  پایــان 
بایدن بــه عنوان چهل 
رئیـــــس  ششـــــمین  و 
جمهـــــوری امــــریــــکا 
ســوگند یاد می‌کند. بر‌اســاس متمــم قانون 
اساســی امریکا، این جابه‌جایــی قدرت رأس 
ســاعت 12 ظهر روز بیســتم ژانویه با ســوگند 
رئیــس جمهــوری جدیــد در برابــر رئیــس 
دیوان‌عالــی فــدرال و بــا حضــور میهمانــان 
عالی‌مقام برگزار می‌شود. با این حال، جدال 
بی‌ســابقه انتخاباتی بر ســر نتایــج انتخابات 
ریاســت جمهوری نوامبر 2020 موجب شده 
اســت، رونــد انتقال قــدرت با اخــال مواجه 

شود. 

یادداشت

 محمدرضا تابش
نماینده ادوار مجلس

یادداشت

سید محمد غرضی
وزیر اسبق نفت 
و پست

یادداشت

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل 
امریکا

اتهام‌زنی  انتخاباتی

از خودکفایی تا استقلال

آخرین مانع‌تراشی‌های 
ترامپ در مسیربایدن

ادامه در صفحه 2

صفحه 9 را بخوانید

صفحه 4 را بخوانید

آیا طرح‌های برخورد ضربتی با جرم و مجرمان کارساز است؟

گزارش »ایران« درباره مصرف شیشه‌های رنگی در بین جوانان و نوجوانان

 فرصت 15 ساله برای نجات یک گونه
 در معرض انقراض

جای خالی سیاست‌های جنایی

عرضه  روانگردان‌های رنگی  با نام‌های فریبنده

برنامه جامع فارس برای 
نجات گوزن زرد ایرانی

13

5

 2

11

 سه شنبه‌های شعر 
»ایران« 

علی  عمرانی

باربد دری

خلیل فریدی

بهروز فاطمی

رضا روزبهانی

مژگان فرامنش محمد جلیلوند

ماریا سلمانی

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سال بیست و ششم  سه شنبه 30 دی 1399 
 شماره 7545

»در پایان شــب خاکســتری« 
اســتاد  از  شــعری  مجموعــه 
که  اســت  احمدی  احمدرضا 
بتازگــی توســط نشــر چشــمه 
منتشر شده است و در روزهای 
ســیاه  ســال  رنــج آور  و  تلــخ 
)هرچنــد در گذشــته دور( به خاطر آورد و در آن نفســی فرصتــی که بــا آن می توان لحظــات دلپذیــر زندگی را بیمــاری و انزوا، هوایــی پاکیزه و آرامش بخش اســت؛ 

امیــدواری عمیق کشید. تشــریح  خاکســتری«،  شــب  پایــان  انســان »در  بی پایــان  همان حــال  در  امــا  می بیند که با از دســت دادن دادن برایش نمانده است و از سویی دیگر لحظه می داند از سویی، دیگر چیز زیادی برای از دست چیزهای بســیاری را از دست داده اســت و حالا در این خستگی ناپذیر اســت. شــرح لحظات آرام انسانی که بی ســرانجام، 
چیزهایی که از دست 
داده، هنــوز از پــا 
ه  مــد نیا ر د
 . ســت ا
از  پــس 
چــه 

ندارد و اتفاقــاً از آب دادنش لذت هم می بری. پس چرا ساکت و بی ضرری پشــت پنجره، که آزاری برای کسی در این مجموعه، چیزی چنین است؛ گلدان شمعدانی چه کارش داری؟ بگذار باشــد! و واقعاً امید و امیدواری فرقی با هم نداشته باشد، اما بودنش ضرری هم ندارد، و بــه او می گوید چیزی که بود و نبودش ممکن اســت را به شکلی شــاعرانه مقابل چشم مخاطب می گذارد شعرهای این مجموعه، تصویری از امیدواری بی دلیل بترسد این چنین انسانی؟
چند ســطر ســپهری بدانیم که را شــرح و تفســیر رنگین و زیبای همان و از این حیث شــاید بتوانیم سرتاســر این مجموعه می کند رسیدن به ناامیدی مطلق را به تعویق بیندازد قرمزی که زمانی روی شــاخه درخت ریخته بود، سعی آینه کهنه و دیدن تصویری پیر، مثل محو شــدن جوهر خــوردن ملایم چین پرده ها در بــاد، مثل نگاه کردن در زیبایی های ساده و موقت و زودگذر روزمره، مثل تکان با به تصویر کشــیدن زیبایی هــای زندگی، حتی همین اغلب شعرهای پیش از اینش نیز به آن خو گرفته ایم، شــاعر در شــعرهای ایــن مجموعــه، همان طورکــه در خیابان ها در ازدحام/ ممتد اتومبیل ها باشدمرگ مهربان اســت/ زود ســر قــرار می آیــد/ حتی اگر حال پژمردن/ اســت/ امید به رهایی از مرگ/ نیست/ دســت های/ من اســت/ آرام آرام/ از غیبت شــما/ در بــه من، بــه شــعرم/ دشــنام بدهنــد/ امّا حقیقــت در اعتراضی ندارم/ تســلیم تســلیمم/ بگذارید دیگران/ نباشد؟

می گوید: »زندگی خالی 
مهربانی  نیســت، 
ســیب  هســت، 
ایمــان  هســت، 

هست...«
من تا چه زمانی/ 
دارم/  فرصــت 
آب هــای  از 

آن زمان/ زمین دوام می آورد/ یا زیر انبوهی از بمب ها/ در یک غروب پاییز/ بدون حضور شــما/ بنوشــم/ آیا تا رودخانه های/ انبوه از خاکستر/ لیوانی را از آب پر کنم/ 
شــب و لحنی یکسان بخشیده است و می بخشد.احمدرضا احمدی وار می دانیم، فضا و ساختار و حس یگانه ای است که به شعرهای این مجموعه و هرآنچه بــه همه چیــز و هرچیــز. و ایــن همــان نــگاه خــاص و اســت؛ رهایی از همه چیز و هرچیز و بی تفاوتی نسبت شــاعر این مجموعــه بــه رهایــی و بی تفاوتی رســیده خاکستر شده است پایــان  »در  شــعرهای  رفته انــد، اما هنــوز حضورشــان می تواند گوشــه ای از و یــاد تمام آنها و تمام چیزهایی که رفته اند و از دســت در خلوت. دنیایی شــناور در خاطره هــا و یادها؛ خاطره خاکستری«، تشــریح دنیای خودســاخته شاعر است تصویرپردازی هــای 

کردن/ آیا کینه های کهنه و قدیمی/ در دریا شــناورند/ یا جمعه آنها را/ به دریا/ ســرازیر کند/ سپس در آینه نگاه کینه های کهنه و قدیمی را/ به باد جمعه سپردن/ تا باد زندگی را روشن کند.
از کلان مضمون های این مجموعه را اســتغنای شاعر آن گونــه که می توان در تعریفی ســاده و مختصر، یکی و نه اهمیتی. شــاعر به بی نیازی مطلق رســیده است، است که در آن، حضور یا فقدان دیگری نه معنایی دارد ایــن مجموعه، فضایــی را پیرامــون خود خلــق کرده مدرن معاصر هم نیست. انســان موجود در شعرهای و متعارفی که سراغ داریم نیست، حتی تنهایی انسان با تنهایی رسیده است، اما این تنهایی، تنهایی مرسوم بیرون و آدم های آن دنیای بیرون. شــاعر به همزیستی کشــف دنیایی دیگر نائل شده اســت، بی نیاز از دنیای احمدرضــا احمــدی در شــعرهای ایــن مجموعــه، به هنوز جان دارند؟

دارید/ که همه حس های/ پنهانی شما را/ به باد اندک ســلاح های گرم و ســرد/ بــه دریا بودیــد/ آیا مــرا به یاد ســرد و گرم را/ به دریا ریختم/ شــما فقط/ شاهد سقوط کــردم/ بــرای نجــات و رهایــی شــما/ همه ســلاح های زخم های شــما را مــداوا کــردم/ گل های ســرخ/ جاری آیا مــرا به یــاد دارید/ کــه در کنــار آن چــراغ خاموش/ خلوت نشین دانست از آدم ها.

پرتشــویش لحظات تنهایی و تشــویش خود نیز به ترسیم شاعرانه همان مســیر امیــدواری ادامه می یابد و شــاعر حتی در آنجا که امید شــاعر به جایی که باید، ختم نمی شود، در سرشــار از رنگ های امیدبخش دارد ایــن کتاب، حتی شیرین، نوعی اندوه دوست داشــتنی. فضای روشن و و تعامل دوسویه و لذت بخشی رسیده است؛ نوعی غم اندوه دلپذیری است؛ اندوهی که شاعر با آن به زیست خاکســتری«، فضایی روشــن دارند. حتی اندوه آن نیز اغلب و بلکه تمامی شــعرهای کتاب »در پایان شــب کنید/ شاید سکوت/ برای شما شفا باشدباید روزهای/ بر باد رفته را/ از تقویم پاک کنید/ ســکوت روزهای بر باد رفته/ سکه های گمشده در تاریکی// دیگر دیر است/ به شما که چشم به خورشید/ دارید/ یادآوری خواندن شعرهای این مجموعه است.دیگری می شود و همین ســرگردانی زیبا، فرجام دلپذیر و بــاز از آن در نیز وارد فضای دیگــری و مرحله عبور از در دیگری می شود و در آن فضای دیگر نیز دری دیگر می یابد به روی مخاطب باز می کند، مخاطب از آن، وارد فضای نمی زنند. درواقع در شعرهای این کتاب، هر دری که شاعر آنقــدر آرام و بی صدا، که خلوت هیــچ تصویری را به هم نسیمی بر بال ابرها، از تصویری به تصویر دیگر می خزند؛ برخوردار از ساختار سیال ذهن هستند و کلمات همچون شعرهای »در پایان شب خاکســتری« در موارد بسیاری صبحگاهی/ راه برویم/ برای کودکان/ گیلاس بچینیمتابســتانی/ رها کردم// بیایید با من/ در شــاخه های نور  لحظــات  آن  در  خــود  پیرامــون  فضــای 
می پردازد.

دو روز عمر من ساقی خراج خطه ری شدندیدم روی شادی را چو فاخر من در این دنیاز بیم سیل ویرانگر فغان از دل پیاپی شدمرا هر قطره ای از غم مثال سیل شد در دلحدیث ناله من هم حدیث ناله نی شدطرب در من نمی گنجد ز جمع مطربان ساقیبه هر ملکی نهادم رو مرا اندوه در پی شدبه هر جایی که بنشستم غمی شد همنشین با منمرا خون جگر دائم به جم سینه چون می شدفلک شد بهر من ساقی در این میخانه هستیکه فصل گل ندانستم چه هنگام آمد و کی شدبهار روزگارم را چنان مشغول غم بودمسراسر عمر من ساقی کنار اشک و غم طی شدبهار عمر من ساقی گذشت و موسم دی شد

پنجره را بسته ای
خوابت رفته است یک جا کنار ما خوابیده استمویت لا لای در

به سرم زد
دست بکشم از نبودنم

در قاب در
پا شوم

و برگردم
دشنه شوم در باد

اما من فقط من بود
پشت درها

مردی نمکی
که از خودش دست کشیده بود

تا دستت را گرفته باشد
رخت هایت را می بندم به درخت هابه خوابت که آمدم

خانه را به استخوان هام

بنشسته ام به پای زمان تا که بگذردبی گفت و گو حقیقت و افسانه خودمهم صحبت سکوتم و هم خانه خودم
چشم انتظار شام غریبانه خودم

می ریزد از فراق تو اشک دمادمم
در کلبه ای که حسرت وصلت همیشگی ستتنها رفیق باده و پیمانه خودم

دیوان شمع و آتش و پروانه خودم
شادم به آرزوی تو غمگین ز دوری اتدر عشق سال هاست که بیگانه خودمبا درد و با جنون خودم خو گرفته ام

لبریز گنج عشقم و ویرانه خودم

دیوارهای پر شده از خشت و خاک و سنگای شهر خالی از سکنه، کوچه های تنگ
سربازهای گم شده در روزهای جنگتاریخ خط خطی شده شاهزادگان

من از تبار جنگل و  از نسل آتشم
در کوچه کوچه های تنت خاک می شومزاییده نژاد اصیل سیاوشم

سر تا سر حریم تو دیوار می کشم
ای شهر خانه پدری، سرزمین من

معشوقه بلند قد نقطه چین من
کوهت رکاب و جنگل سبزت نگین  مندریا مرا همیشه به آغوش می کشد

دریا مرا کنار تو از یاد می برد
شیرین برای سوختنش گریه می کندتن پوش آهنین مرا باد می برد

دل از تمامِ هستی فرهاد می برد
شاید در این قمار یکی دربدر شود
بی خوابی شبانه من مستمر شود

پاهای من به خانه آخر که می رسد
سرگیجه های آمدنم بیشتر شود

احساس بی قراری و شرمندگی کنماز لحظه ای که دست مرا از تو دور کردیک عمر زیر بال و پرت بندگی کنمباید دوباره در بغلت زندگی کنم
جای تو را اگرچه کسی پر نمی کند

نان مرا غریبِگی آجر نمی کند
تردید کن به قصه عاشق نبودنم
آیینه هیچ وقت تظاهر نمی کند

محمدمهدی احمدی

آوازت در گلوی کوهستان می پیچد
ملا محمدجان

تازه،
چون نسیمی بر تن دشت

درختان را بیدار می کند
و در دهان باد دور می شود

و گوشه صدایت را از شاخه پس بکشبرگرد
از گوشه چادر مادر که گریه می شد

برگرد ملامحمدجان
دست ببر درون صدایت

و سهم پرندگان را بریز
و سهم دشت را

برگرد ملامحمدجان
دمبوره ات را بردار

برویم مزار

بی موقع باز نشد بگوید دوستت دارملعنت بر دهانی که
به خورشید پشت ابر

سلامم را برسانید
و بگویید

آفتابگردان ها هم خدایی دارند
بنان بخواند

کولر نفس بکشد
تو بخوابی

چه ترافیک لذت بخشی
نای صحبتم نیست

و تنم گوشه گوشه اش تیر می کشد
شبیه ایران

که دو قرن سکوت کرده بود.

زیبایی فصل ها را جا به جا می کندخیابانی که گمان می کردم
این را روزنامه های صمّ بُکم نگفتندبه خوردن عابرانش اعتراف کرد

من از کلمه هایی
که برای رهایی چنگ می زدند
بیچاره تو/ که از ترس خانه نشینیبه جمله های خبری فهمیدم

و خاطراتش هنوز دارند باران می خورندبیچاره او/ که برای ما به خیابان زدسایه ام می ترسد از سطح خیابانبیچاره من/ که بر درگاه
برای چه ماتم زده ای

همه انسان ها روزی آدم خوار بوده اندنشنیده ای مگر
آنقدر که دیوار صوتی جمله ها شکسته شداز داغ استخوان های پدرش جیغ کشیدتا اینکه روزی کودکی

بعد کلمه ها بیرون ریختند
و دیگر هیچ  سایه ای نترسید

ما برای رهایی به واژه های تازه نفس تری نیاز داریمبه همین سادگی ها نیست
که دردها را بهتر بفهمند

می دانم به چه فکر می کنی
نشنیده ای مگر

همه ما در ذهن
که پیش از رسیدن به لب هایمانآرزوهای زنده ای داشته ایم

مفقودالاثر شده اند
به همین سادگی ها نیست

ما برای گفتن شاید
به دهان عمیق تری نیاز داریم

عقربه های کوچک ساعت
از روی

فضای آفتابی پذیرایی گذشته بود
دور بساط قربانی را قبضه کرده بودندسوگواران

سنگ اول و سنگ دوم و بعدتر و بعدتر و آخرجز سنگ هایی که فضای ضیافت را سنگین کرده بودصدایی نبود
و سنگ لال

سنگینی بی وزن خونِ مرده
بر قفل اول و آخر

من اما ماه را از ابتدای روایت
از دریا باید با پای خشک می گذشتیتا عشق را در هزاران صورت عجب به زبان آوریدر چشم های تو خوابانده بودم

تا به خانه که رسیدی
سایه خورشید در مشتت باشد...

پلکی بزن که حال جهانم عوض شود
جای درخت و پنجره، دانم عوض شوداز عشق اتفاق قشنگی که در من استبا این حدیث نقش زبانم عوض شودلبخند تو حکایت این روزها شده ستشکل شکوفه دادن جانم عوض شودیک تکه ابر بودی و باران شدی که تاآیینه زمین و زمانم عوض شود

پلکی بزن که نام و نشانم عوض شودنامی به  غیر عشق برازنده تو نیست

نگاهی به مجموعه »در پایان شب خاکستری« از احمدرضا احمدیپر کردن لیوانی آب از رودخانه خاکستر

لیلا کردبچه

شدند/ او مدام از گیاهان/ می پرسید: آیا من/ می توانم بــه دورش پیچک/ شــدند/ در غــم و مصیبت/ یارش که از یخبنــدان/ گریخته بودند/ در چهار فصل ســال/ اگرچــه پوشــیده/ از غم و مصیبــت بودنــد/ گیاهانی 
من می توانم در شعر تازه ای با چند واژه تازه، آنها را روی هنوز هم هستند، منتها به شکلی دیگر و اگر نیستند هم، کنار شاعر وجود داشته اند و شاعر اصرار دارد که بگوید هســتند که زمانی با وجودی ملموس و محســوس، در همزیســتی با آنها رسیده، همه ســایه هایی از آدم هایی اســت. همان آدم های موهوم و وهم آلود که شــاعر به و پررنگ تریــن عنصــر موجود در شــعرهای این کتاب هرروی، نوستالژی و یادکرد آدم های گذشته، مهم ترین اینکه اصلًا وجود دارند یا نه، دیگر اهمیتی ندارد. اما به مه آلــود، دیگر اینکه این آدم هــا واقعی   اند یا خیالی، یا به صفحــه دیگری می رونــد و در این فضــای موهوم و مثل ارواح و اشباح از این اتاق به آن اتاق و از این صفحه آدم های این کتــاب، آدم هایی مه آلــود و بی چهره اند. بی شما/ تا پایان این جاده/ بروم؟

در جوانی/ روی شاخه های انار خانه/ ریخته بود/ امروز/ مادرش در این خانه/ نیست/ و جوهر قرمزرنگی را که کــرده بود/ اما تفاوت آن روز/ بــا امروز این بود/ که دیگر خانه شــباهت به همــان/ روزی دارد که خانــه را/ ترک به خانه ای بازمی گردد/ که در جوانی/ ترکش کرده بود// کاغذ خلق کنم.
باختــه بودیــم/ در آتش متولد شــده/ بودیــم/ پس در اگر در آرامش/ برگ های زرد/ جان داده بودیم/ به مرگ احمدی، تقطیع های درستی نیستند:می رسیم که اغلب تقطیع ها در شــعرهای احمدرضا ســطری از میان می شود داشــته باشــیم، به این یقین تقطیع ســطرها و نیز دلایلــی که منجر به بریده شــدن سطرهاست. اگر مختصر آشنایی با شیوه های گوناگون به مرور زمان شدت و قوت گرفته است، تقطیع افراطی می تــوان گفت در آغــاز، کمتــر و کمرنگ تر بــوده، اما احمدرضا احمــدی تا به امروز وجود داشــته اســت و نکته ای که همیشــه، از نخســتین مجموعه های شــعر محو شده است

افراطــی، منحصربه فــرد اوســت، بــا هر شــیوه ای کــه می تواند لحن ویــژه خود را کــه برخاســته از درونیــات خاص و بــزرگ و صاحب  ســبک، این حــق را قائل شــویم که اگرچه به  هر حال درســت تر آن است که برای شاعری انتظار/ هر حادثه ای بودیم تقطیع هــای  همیــن  مثــلًا  می خواهــد،  و 
به مخاطب خود منتقل کند.

سیاست برجامی ایران  اعلام شد

-ظریف: سیاست ایران در مواجهه با دولت بایدن »اقدام در برابر اقدام« خواهد بود
- صالحی: بی‌اعتمادی به آمریکا بر اساس واقعیت‌هاست ، عملیاتی به موازات آنها انجام 

می‌دهیم؛ یعنی بیانیه در مقابل بیانیه، عمل در مقابل عمل و تعهد در مقابل تعهد

 مطهری: عجیب است که آقای حدادعادل نگران است با کاهش قیمت ارز 
و بهبود معیشت، مردم با انتخابات آشتی کنند

 اقدام 
در برابر اقدام

# من - ماسک - می‌زنم

ëë کــردن هــرس  بــرای  زمــان  بهتریــن   ‌
درختان/ سلیمان بلغار: وقتی درختان 
کنــار خیابــان تهــران را می‌بینیــم کــه 
شــاخه‌های بلندی در خــود دارند منتظر هرس توســط 
عزیــزان در شــهرداری می‌شــویم. ولی الان کــه بهترین 
زمان برای هرس اســت در بعضــی جاها این کار انجام 
نمی‌شــود. خواهشــمندیم در این زمان که درختان نیاز 
به هرس دارند، شــهرداری هرس آنها را به بهار موکول 

نکند.
ëë دزدی دریچه‌های فاضلاب/ علاالدین خام فروش: چرا

جلــوی دزدی دریچه‌هــای فاضــاب گرفتــه نمی‌شــود؟ 
چــون باعــث بــه خطــر افتــادن جــان کــودکان و عابران 
پیــاده می‌شــود. از مســئولان محترم پلیس و شــهرداری 

درخواست می‌کنم که به این موضوع رسیدگی شود.
ëë /تعمیــر و عریــض کــردن جــاده ســنقرد بــه بیســتون

مرتضــی امینی: جاده ســنقرد به بیســتون در وضعیت 
اســفناکی به ســر می‌برد و هــر روز شــاهد تصادف‌های 
زیــادی در ایــن جــاده هســتیم. لطفــاً مســئولان راه و 
ترابــری نســبت بــه تعمیــر و عریــض کردن ایــن جاده 

اقدام عاجل کنند. 
ëë /همسان‌ســازی حقوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی‌‌

فتــح‌الله عدنی: بــا کدامین قانون همسان‌ســازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشگری را 70 درصد اضافه کردند 
و با کدام قانون دیگر همسان‌ســازی حقوق بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعی را ‌20درصــد اضافه کردنــد؟ مگر چند 

نوع قانون داریم؟

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم ســلام 
و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر 
مـــردم
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فیلم‌اولی‌هایی که ناآشنا نیستند
از 4 بازیگر پشت دوربین و منتقد قدیمی سینما تا اینفلوئنسر اینستاگرامی

گــروه فرهنگی/ فیلــم اولی‌ها، فیلم‌هایی هســتند کــه اولین 
می‌شــوند.  محســوب  کارگــردان  ســینمایی  بلنــد  تجربــه 
فیلم‌اولی‌هــا از آن بخش‌هایــی اســت کــه در ادوار مختلــف 
جشــنواره فیلم فجر با تغییر مواجه شــده. در دوره‌ای با نام 
»نــگاه نــو« هویتی مســتقل یافته و در دوره‌ای حذف شــده و 
فیلمســازانش همــدوش کارگردانــان پــر ســابقه بــه رقابت 

پرداخته‌اند.
 امســال یکی از همین دوره‌هاســت. قرار اســت فیلم‌ها فارغ 
از اینکه اولین یا چندمین تجربه ســازنده است داوری شوند. 
برای علاقه‌مندان جدی ســینما اما طبیعتاً این دســته‌بندی 
همچنان وجود دارد و فهرســت فیلم اولی‌ها کنجکاوی‌های 
خاص خودش را دارد. تجربه چند دوره اخیر نشــان داده که 
فیلم اولی‌ها حضور مؤثر و جریان‌سازی داشته‌اند. جشنواره 
در قرق فیلمســازان اول بوده، خیلی از نام‌های ناآشنا ظرف 
چنــد روز برگــزاری جشــنواره بــه امضاهــای معتبــر تبدیــل 
شــدند و کنجــکاوی برای دنبال کــردن کارنامه کاریشــان بالا 
رفته اســت. امسال هم ســال تازه‌نفس‌ها و شــکوفایی فیلم 
اولی‌هاســت. 23 فیلم‌اولی در ســی‌و‌نهمین دوره جشــنواره 
فیلــم فجر حضور دارنــد. البته این 23 فیلم قرار نیســت در 
جشــنواره فیلــم فجر رونمایی شــوند. تمام آثــار راه یافته به 
بخــش مســابقه 22 فیلم اســت و باید دید از ایــن میزان چه 
تعداد فیلم اولی از هیأت داوران مجوز حضور در جشــنواره 
را می‌یابد و آیا این فیلم‌ها بواقع نگاهی نو به سینمای ایران 

می‌افزایند؟
ëë4 بازیگر پشت دوربین

در میان کارگردانان این بخش نام‌های آشــنا بســیار است از 
سریال‌ســازان و بازیگرانی که پشــت دوربین قرار گرفته‌اند تا 
منتقد شــناخته شــده سینما. ســتاره اســکندری و حمیدرضا 

آذرنــگ بازیگرانــی هســتند کــه امســال در قامت فیلمســاز 
در جشــنواره حضور دارند. ســتاره اســکندری »خورشــید آن 
مــاه« را بــه فجر فرســتاده. این فیلم که در ســتایش فرهنگ 
بلوچســتان است بواسطه همکاری حســین علیزاده در چند 
روز اخیــر بیشــتر مــورد توجــه قرار گرفتــه اســت. حمیدرضا 
آذرنگ اولین فیلمش را براســاس یکی از نمایشنامه‌هایش 
مقابــل دوربیــن برده و از حضور بازیگران شــناخته شــده‌ای 
چــون فاطمــه معتمدآریــا و محســن تنابنــده بهــره بــرده. 
»روزی روزگاری آبــادان« احتمــالًا برگرفته از نمایشــنامه‌ای 
اســت که او سال‌ها قبل در تئاتر شهر روی صحنه برد. علاوه 
بر آذرنگ و اســکندری، شــهاب حسینی دیگر بازیگری است 
کــه البته در مقام تهیه‌کننده پشــت دوربین حضــور یافته. او 
»بعــد از اتفــاق« بــه کارگردانی پوریــا حیــدری اوره را پس از 
حضــور در جشــنواره فیلم‌ کــودک و نوجوان راهی جشــنواره 

فیلم فجر کرده است. 
این فیلم با حضور رضا کیانیان، جواد عزتی، ســتاره پسیانی 
و گلاره عباسی داستان روح‌الله کودکی است که بعد از اتفاق 
ناگــواری تصمیــم می‌گیرد با شــرایط کنــار بیایــد و به‌دنبال 
هدفــش بــرود. علــی انصاریــان فوتبالیســت ســابق از دیگر 
بازیگران این فیلم اســت که علاوه بر این فیلم »رمانتیســم 
عماد و طوبا« کاوه صباغ‌زاده را هم در جشــنواره دارد. علی 
مصفا کــه حالا بیــش از بازیگری به‌عنــوان تهیه‌کننده فعال 
است »خط فرضی« فرنوش صمدی را پس از حضور موفق 
در جشــنواره‌های بین‌المللی به جشــنواره فجر آورده است. 
سحردولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی و آزیتا 

حاجیان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

آهو/ هوشنگ گلمکانی

روزی روزگاری در آبادان/ حمیدرضا آذرنگ

گیجگاه/ عادل تبریزی

خط فرضی/ فرنوش صمدی

خورشید آن ماه / ستاره اسکندری

مدعیان معیشت، نگران بهبود وضعیتزالاوا / ارسلان امیری

پایــگاه  بــا  گفت‌وگویــی  در  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس  سیاســی/  گــروه 
اطلاع‌رســانی دفتر رهبــر معظم انقلاب، درباره موضــوع تحریم‌ها و برجام 
بــه اظهــار نظر پرداخته اســت. علــی اکبر صالحــی در این گفت‌و‌گــو که ذیل 
پرونده »حرف قطعی« درباره موضع جمهوری اســامی در زمینه تحریم‌ها 
و برجام انجام شده درباره این موضوع توضیح داده که چرا غرب موظف به 
رفع تمام تحریم‌های ایران است و در همین چارچوب به چه دلیل این رفع 

تحریم از بازگشت امریکا به برجام اهمیت بیشتری دارد.
صالحی اساســاً دلیل تحریم ایران را سیطره »منطق زور« در دنیا دانسته 

و گفتــه اســت: »محوری‌تریــن چالــش مــا با غــرب همــان شــیوه حکمرانی 
ماســت. بــرای آنها یــک چیز مجهولی اســت و چنیــن چیــزی در دنیا وجود 
نداشته که بر اساس اصل ولایت فقیه باشد.« او در همین چارچوب موضوع 
هسته‌ای را یک »بهانه ساختگی« برای »چالش« با ایران توسط غرب عنوان 
کرد و با بیان ســوابق این پرونده توضیح داد که از همان ســال 1381 آژانس 
بین‌المللــی انــرژی اتمی در ســطح دبیر وقــت این آژانــس در جریان قصد 

ایران برای انجام غنی‌سازی قرار گرفته بود.

صفحه 3 را بخوانید

محیط‌زیســت فــارس در تلاش اســت  طی اجرای 
یک برنامه 15 ساله، نقطه پایانی بر انقراض گوزن 
زرد ایرانــی بگذارد. گــوزن زرد ایرانی یکبار پیش از 
انقلاب منقرض شــد. پیــش از انقراض تعدادی از 

گوزن‌های زرد ایرانی به آلمان رفته بودند.

صفحه 19 را بخوانید


